
پرسش ۷۹۴: پرسش هایی از تجارت، موضع سجده، عمل زیبایی، مخدرها و سایر 
موارد 

السؤال/٧٩٤: توجد عدة أسئلة: 

چند پرسش: 

س١: ھل یجوز المتاجرة بالتحف التي لا یعلم أنھا مسروقة أم غیرھا؟ 

پـرسـش ۱: آیا تـجارت اشیاء ارزشـمندی که دزدی بـودن یا نـبودن شـان مـشخص نیست، 
جایز است؟ 

ج/ یجوز إن كانت ملكاً شخصیاً. 
پاسخ: اگر در تملک شخصی باشد، جایز است. 

س٢: یــوجــد فــي الــقرآن عــلائــم تــرمــز إلــى الــسجود ھــل تــلازم حــین الــقراءة 
السجود؟ 

پـرسـش ۲: نـشانـه هـایی در قـرآن وجـود دارد که بـه سجـده اشـاره می نـماید. آیا هـنگام 
قرائت شان سجده واجب است؟ 

ج/ الـسجود عـند قـراءة الـقرآن فـصلتھ فـي كـتاب الشـرائـع، وھـذا ھـو 
الـنص: الـثانـیة: سجـدات الـقرآن خـمس عشـرة. أربـع مـنھا واجـبة وھـي: فـي 
سـورة " ألـم "، و " حـم السجـدة " و " النجـم"، و " أقـرأ بـاسـم ربـك". 
وإحـدى عشـرة مـسنونـة وھـي فـي: "الأعـراف"، و "الـرعـد" و "النحـل" و 
"بـني إسـرائـیل"، و "مـریـم"، و "الـحج" فـي مـوضـعین، و "الـفرقـان" و 



"الـنمل" و "ص"، و "إذا الـسماء انـشقت". والـسجود واجـب فـي الـعزائـم 
الأربع، للقارئ والمستمع، ویستحب للسامع. 

پـاسـخ: هـنگام قـرائـت طـبق تفصیلی که در کتاب شـرایع تـوضیح دادم، واجـب اسـت. 
متن به شرح زیر  می باشد: 

دوم: سجـدههـای قـرآن پـانـزده عـدد اسـت. چـهار سجـدهی واجـب، که در سـورههـای 
«فصلت» و «سجده» و «نجم» و «علق» قرار دارند. 

یازده سجـدهی دیگر مسـتحب اسـت، بـدین تـرتیب: در سـورهی «اعـراف»، «رعـد»، 
«نحــل»، «بنی اســرائیل»، «مــریم»، در ســورهی «حــج» در دو مــوضــع، در ســوره ی 

«فرقان»، «نمل»، «ص» و سورهی «انشقاق». 
درسـورههـای چـهارگـانـهی عـزایم، سجـده هـم بـر خـوانـنده و هـم شـنونـدهای که گـوش 

میکند، واجب است، و برای کسی که فقط به گوشش خورده، مستحب است 

الـبواقـي یسـتحب عـلى كـل حـال. ولـیس فـي شـيء مـن السجـدات: تـكبیر، 
ولا تشھــد، ولا تســلیم. ولا یشــترط فــیھا : الــطھارة، ولا اســتقبال الــقبلة،  

ولو نسیھا أتى بھا فیما بعد. 
. و در سـایر سجـدههـا هـم که در هـر صـورت (چـه بـرای قـاری، چـه کسی که گـوش کند 
و چـه آن که بـه گـوشـش بـخورد) مسـتحب اسـت. در این سجـده هـا (چـه واجـب و چـه 
مسـتحب) تکبیر و تشهـد و سـلام، واجـب نیست و نیز طـهارت و رو بـه قـبله بـودن، شـرط 

نیست و اگر فراموش کرد، می تواند آن را بعداً به جا آورد. 

س٣: ھـل یـجوز إجـراء عـملیات تجـمیل، سـواء فـي ذلـك الـرجـال والـنساء، كتجـمیل 
الأنف وما موجود من أثار في الوجھ؟ 



پـرسـش ۳: آیا انـجام عـمل زیبایی چـه در مـردان و چـه در زنـان، جـایز اسـت؟ مـانـند 
زیبایی بینی و آثاری که در چهره وجود دارد. 

ج/ یجوز. 
پاسخ: جایز است. 

س٤: وإن كـان إجـراء عـملیات التجـمیل جـائـزاً ؛ فھـل یـجوز فـي الأجـزاء الـتي 
یكون النظر لھا محللاً أم مطلقا؟ً 

سـؤال ۴: اگـر انـجام عـمل زیبایی جـایز بـاشـد، آیا در اجـزایی که نـگاه کردن بـه آن حـلال 
است، جایز می باشد؟ یا به طور کلی جایز است؟ 

ج/ إذا كـانـت عـملیة التجـمیل غـیر مـضطر لـھا فـلابـد مـن إحـراز أن تـكون 
ضـمن الحـدود الشـرعـیة لـلنظر والـلمس، أمّـا إن اضـطر لـھا فـیجوز مـع 

الاضطرار وعدم وجود المماثل النظر واللمس. 
پـاسـخ: اگـر در انـجام عـمل زیبایی اضـطرار وجـود نـداشـته بـاشـد، بـاید حـدود شـرعی در 
نـگاه و لـمس کردن، رعـایت شـود؛ امـا اگـر در آن اضـطرار وجـود داشـته بـاشـد، بـا وجـود 

اضطرار و عدم وجود جایگزینی برای نگاه و لمس کردن، جایز می باشد. 

س٥: مـن اعـتاد عـلى شـرب مـادة الـتریـاق، ولا یسـتطیع تـركـھ بـصورة فـجائـیة، 
بـل  ـ كـما یـقول ھـوـ لا یسـتطیع تـركـھ أبـداً، لأنـھ قـد أعـتاد عـلیھ طـیلة عشـریـن سـنة، 
وھـو أنـصاري آمـن بـدعـوة الـحق وعـلم حـرمـتھ كـما نـقل لـھ الأخـوة الأنـصار حـفظھم الله 

تعالى، فما ھي وظیفة ھذا الأخ؟ 

پـرسـش ۵: کسی که بـه اسـتفاده از تـریاک مـعتاد اسـت و نمی تـوانـد آن را بـه صـورت 
نـاگـهانی و حتی آن طـور که خـودش می گـوید، اصـلاً نمی تـوانـد آن را تـرک کند، وظیفه ی 



این بـرادر چیست؟ چـرا که بیست سـال بـه آن مـعتاد بـوده اسـت. این شـخص از انـصار 
اســت و بــه دعــوت حــق ایمان آورده و هــمان طــور که بــرادران انــصار (خــداونــد مــتعال 

گاهی دارد.  حفظ شان کند) بیان کرده اند، از حرام بودن آن آ

ج/ المخـدرات والـمسكرات یحـرم تـناولـھا، وبـالنسـبة لـلمدمـن  یـمكنھ أن 
یتعالج من الإدمان. 

پـاسـخ: اسـتفاده از مـواد مخـدر و مُسکِرات حـرام اسـت و مـعتاد می تـوانـد اعتیادش را 
درمان کند. 

س٦: مـا حـكم الـتصفیق بـالـیدیـن فـي الاحـتفالات والـموالـید الـتي تـقام فـي ولادات 
الأئمة وغیرھم؟ 

پـرسـش ۶: حکم کف زدن در جـشن هـا و مـولـودی هـایی که در ولادت هـای امـامـان و 
غیره برگزار می شود، چیست؟ 

ج/ یجوز. 
پاسخ: جایز است. 

س٧: ما حكم الكشمش الجاف الذي یوضع في الأمراق ویغلي مع الماء؟ 

پـرسـش ۷: حکم کشمش خشکی که در خـورش ریخته می شـود و بـا آب می جـوشـد، 
چیست؟ 

ج/ لا إشكال فیھ. 



پاسخ: اشکالی در آن نیست. 

س٨: رجـل أنـصاري یـعمل سـائـق فـي شـركـة فـي كـندا، ویـنقل فـي سـیارتـھ لحـم 
الخنزیر، فھل یجوز ذلك؟ 

پـرسـش ۸: بـرادری انـصاری بـه عـنوان رانـنده در شـرکتی در کانـادا کار می کند و در 
ماشینش گوشت خوک حمل می کند. آیا جایز است؟ 

ج/ یجوز. 
پاسخ: جایز است. 

س٩: ھـل یـجوز لامـرأة أنـصاریـة الـزواج مـن رجـل غـیر مـؤمـن بـدعـوة الـحق 
وصاحبھا (علیھ السلام)؟ 

پـرسـش ۹: آیا زن انـصاری، می تـوانـد بـا مـردی که بـه دعـوت حـق و صـاحـبش (ع) ایمان 
ندارد، ازدواج کند؟ 

ج/ یجوز إن كان مسلماً وغیر ناصبي، ولكنھ مكروه. 
پاسخ: اگر مسلمان باشد و ناصبی نباشد، جایز، ولی مکروه می باشد. 

س١٠: أحـد الاخـوة الانـصار یـتصرف مـع أبـیھ تـصرفـاً سـیئاً والسـبب ھـو أن ابـیھ 
یشـتمھ ویـتھمھ بـكثیر مـن الامـور، وھـو لا یـتمالـك اعـصابـھ فیسـيء لأبـیھ كـثیراً، فـطلب 

توجیھ سؤال لبیان الحل لمثل ھذه المشكلة؟ 

پـرسـش ۱۰: یکی از بـرادران انـصار بـا پـدرش رفـتار بـدی دارد و عـلتش این اسـت که 
پـدرش بـه او دشـنام می دهـد و او را بـه تـهمت هـای بسیاری مـتهم می نـماید. او کنترل 



اعـصابـش را نـدارد و بـا پـدرش بسیار بـد رفـتاری می کند. درخـواسـت پـرسشی بـرای حـل 
چنین مشکلی کرده است. 

ج/ قـال تـعالـى: ﴿وَإنِ جَـاھَـدَاكَ عَـلى أنَ تشُْـرِكَ بـِي مَـا لـَیْسَ لـَكَ بـِھِ عِـلْمٌ فـَلاَ 
بعِْ سَـبیِلَ مَـنْ أنَـَابَ إلِـَيَّ ثـُمَّ إلِـَيَّ  نْـیاَ مَـعْرُوفـاً وَاتَّـ تـُطِعْھُمَا وَصَـاحِـبْھُمَا فـِي الـدُّ
مَــرْجِــعُكُمْ فـَـأنُـَـبِّئكُُم بـِـمَا كُــنتمُْ تـَـعْمَلوُنَ﴾[لـقمان: 15]، فــلابــد لــھ أن یــعامــل والــده 
بـالإحـسان والـرحـمة، ولا یـجوز لـھ أن یـتجاوز عـلى والـده وإن كـان والـده 
یســيء لــھ أو یــؤذیــھ فــلیحاول ھــو أن یــتجنب الاحــتكاك بــوالــده ولــیحاول 
الابـتعاد عـن أي شـيء یسـبب الـتصادم بـینھما وإن اضـطر فـلیحاول أن یـقلل 
لـقاءه بـوالـده إلـى أقـل مـا یـمكن حـتى تـتحسن الـعلاقـة بـینھما والله ولـي 

التوفیق. 
پـاسـخ: خـداونـد مـتعال می فـرمـاید: ﴿اگـر آن دو بـه کوشـش از تـو بـخواهـند تـا چـیزی را که 
نمی دانی چیسـت بـا مـن شـریک گـردانی، اطـاعـت شـان مکن. در دنـیا بـا آنـها بـه وجهی 
پـسندیـده زنـدگی کن و خـود، راه کسانی را که بـه درگـاه مـن بـاز می گـردنـد در پـیش گـیر. 
گـاه تـان  بـازگشـت هـمه ی شـما بـه سـوی مـن خـواهـد بـود و مـن از کارهـایی که می کرده ایـد آ
می کنم﴾([89]). این شـخص بـاید بـا پـدرش بـا نیکی و مهـربـانی رفـتار کند. جـایز نیست بـه 
پـدرش تـوهین نـماید؛ هـر  چـند پـدرش بـه او بـدی کند یا او را بیازارد. بـاید از درگیر شـدن بـا 
پـدرش دوری کند و از هـر چیزی که بـاعـث بـرخـورد بین ایشان می شـود، اجـتناب ورزد. اگـر 
مـجبور بـاشـد، بـاید دیدارش بـا پـدرش را بـه کمترین حـد بـرسـانـد تـا ارتـباط بین ایشان نیکو 

گردد. خداوند توفیق دهنده است. 

س١١: امـرأة تـقول إنـھا طـالـبة حـوزة وتـسأل عـن الـدلـیل الـعلمي عـن أمـر مـبتلاة 
بـھ ھـي، عـلماً أنـھا سـالـت فـقھاء آخـر الـزمـان عـن الـحكم الفقھـي لھـذه الـمسالـة، وھـي 
تـریـد الـحكم الفقھـي والـبیان الـعلمي لسـبب ھـذه الـظاھـرة الـتي عـندھـا، تـقول: یـحصل 



عـندي خـروج ھـواء بـعد الـوضـوء لـكن یـكون مـن الـقبل لا مـن الـدبـر، فـما ھـو الـحكم 
الشرعي وما ھو التحلیل العلمي لھذه الظاھرة؟ 

پـرسـش ۱۱: خـانمی می گـوید طـلبه ی حـوزه اسـت و از دلیل علمی مسـئله ای که بـه آن 
دچـار اسـت، سـؤال می کند؛ بـا تـوجـه بـه اینکه او از فـقهای آخـرالـزمـان حکم فقهی این 
مسـئله را پـرسیده اسـت. او حکم فقهی و عـلت علمی اتـفاقی که بـرایش رخ می دهـد را 
می خـواهـد. ایشان می گـوید: از بـنده، بـعد از وضـو بـادی خـارج می شـود؛ ولی از فـرج و نـه از 

مقعد. حکم شرعی آن چیست و تحلیل علمی این اتفاق چیست؟ 

ج/ الحكم الشرعي إنھ لا ینقض الوضوء. 
أحمد الحسن - جمادي الأول/ 1431 ھـ ق 

پاسخ: حکم شرعی: وضو را باطل نمی کند. 
احمدالحسن ـ جمادی الاول ـ ۱۴۳۱هـ ق 

 ******

[89]- لقمان: 15. 




